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تحـولات پرشتـاب اجتمـاع و فرهنـ در سالهـای اخیـر، همـراه بـا گسـترش فناوریهـای نـوین و
دگرگون سب زندگ، ابعاد مختلف زندگ زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. این
تحــولات، پرســشها و دغــدغههای تــازهای را در حوزههــای چــون ازدواج، فرزنــدآوری، اشتغــال و
روابط خانوادگ ایجاد کرده و نیاز و ضرورت بازنری در ناه به مسائل زنان را بیش از گذشته
نمایان ساخته است؛ موضوع که نیازمند توجه جدی سیاستگذاران، پژوهشران و رسانهها

است.

در همین راستا با راضیه موندی، پژوهشر حوزه زنان و خانواده و فارغالتحصیل رشته مطالعات زنان
و رسانهای خود را بر بررس پژوهش ،اه الزهرا (س)، سالهاست فعالیتهای علمو خانواده از دانش
تحولات مرتبط با زنان، خانواده و مسائل اجتماع متمرکز کرده است گفتو کردیم، مسیری که به گفته
او، نه صرفاً از ی دغدغه دانشاه، بله از مواجهه با مسائل واقع زنان و خانوادهها در جامعه شل

گرفته است.

دراین گفتو تلاش کردیم دیدی واقعبینانه تر و حقیق تر به مسائل زنان و خانواده داشته باشیم و برای
دغدغه های روز جامعه زنان به صورت ریشه ای و تخصیص به دنبال چاره جوی باشیم.در ادامه

مشروح این پرسش و پاسخ را میخوانید.

مادری و خانهداری از مهمترین نقشهای اجتماع زنان هستند، اما بسیاری معتقدند این نقشها هنوز
آنطور که باید دیده و ارزشگذاری نشدهاند. برای ارتقای منزلت اجتماع و اقتصادی این نقشها چه

باید کرد؟

موندی: برای صحبت درباره مادری و خانهداری، ابتدا باید ناه خودمان را نسبت به این موضوع
اصلاح کنیم. گاه در فضای امروز، این نقشها یا کماهمیت شمرده مشوند یا فقط از زاویه فداکاری و
مسئولیت اخلاق درباره آنها صحبت مشود؛ در حال که اگر به تاریخ جوامع ناه کنیم، مبینیم نقش
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زنان در حفظ خانواده، انتقال فرهن، تربیت نسلها و شلگیری جوامع، همواره ی نقش اساس و
بنیادین بوده است.

از ابتدای شلگیری جوامع انسان، زن فقط ی عضو خانواده نبوده، بله ی از مهمترین عناصر
شلدهنده حیات اجتماع بوده است. خانواده به عنوان نخستین محیط تربیت و جامعهپذیری انسان،
همواره با نقش زنان پیوند داشته است. بسیاری از ارزشها، مهارتها، سب ارتباط و حت هویت

فرهن افراد، نخستینبار در فضای خانواده شل مگیرد و مادران در این فرآیند نقش مهم دارند.

از ناه دین و فرهن نیز خلقت زن با هدف قرار گرفتن در ی نقش کمارزش یا حاشیهای تعریف نشده
است. زن دارای شأن انسان مستقل است و در کنار مرد، در ساختن جامعه و رشد انسانها نقش دارد.
بنابراین وقت از مادری و خانهداری صحبت مکنیم، نباید آن را به معنای محدود کردن زن یا نادیده
گرفتن توانایهای اجتماع او بدانیم؛ بله باید این نقشها را بخش از انتخابها و هویتهای مهم زنان

بدانیم.

در طول تاریخ نیز زنان همواره برای به رسمیت شناخته شدن جایاه خود در خانواده و جامعه تلاش
،از موضوعات مهم این بوده که کارهای مراقبت در جریانهای مختلف حقوق زنان، ی کردهاند. حت
تربیت و خان که عمدتاً توسط زنان انجام مشود، به عنوان فعالیت ارزشمند دیده شود و نادیده گرفته
نشود. بسیاری از فعالان حقوق زنان در کشورهای مختلف تلاش کردند نشان دهند که کار خان «کار
بـدون ارزش» نیسـت و اگرچـه همیشـه در قـالب شغـل رسـم تعریـف نشـده، امـا دارای اثـر اجتمـاع و

اقتصادی است.

درنتیجه این تلاشها، در بسیاری از کشورها سیاستهای برای حمایت بیشتر از والدین و بهویژه مادران
شل گرفت؛ مانند مرخص زایمان، حمایت از مادران شاغل، امان انعطاف در ساعات کاری و توسعه
خدمات مراقبت برای کودکان. برای مثال، در برخ کشورهای اروپای، نظام حمایت از خانواده به
گونهای طراح شده که والدین بتوانند دورهای از زندگ خود را به مراقبت از کودک اختصاص دهند،
بدون اینه بهطور کامل از بازار کار حذف شوند. این تجربهها نشان مدهد که ارزشگذاری نقش مادری

فقط با شعار اتفاق نمافتد، بله نیازمند حمایتهای واقع اجتماع و اقتصادی است.

البته در این زمینه باید به ی نته مهم توجه کنیم؛ حمایت از مادری و خانهداری نباید به این معنا باشد
که زنان از حضور اجتماع یا انتخابهای دیر خود محروم شوند. تجربه جهان هم نشان داده است که
مسئله اصل زنان، الزام به انتخاب ی از نقشها نیست؛ بله ایجاد شرایط است که زنان بتوانند میان

ابعاد مختلف زندگ خود تعادل ایجاد کنند.

در جامعه ایران نیز شرایط خاص فرهن، اجتماع و مذهب خودمان را داریم. خانواده همچنان جایاه
مهم در فرهن ایران دارد و بسیاری از زنان، نقش مادری و مدیریت خانواده را بخش مهم از هویت
خود مدانند. در عین حال، زنان ایران در عرصههای علم، فرهن، اقتصادی و اجتماع نیز حضور
گستردهای پیدا کردهاند. بنابراین مسئله امروز این نیست که زنان فقط در خانه تعریف شوند یا فقط در

عرصه اجتماع دیده شوند؛ بله باید بتوانیم ارزش هر دو ساحت را به رسمیت بشناسیم.



ی از مشلات امروز این است که ارزش بسیاری از فعالیتهای خان را فقط با معیار درآمد مستقیم
شود؛ در حالاهمیت آن کمتر دیده م دستمزد مشخص ندارد، گاه سنجیم. چون خانهداری معمولام
که اگر همین خدمات مانند مراقبت از کودک، تربیت، مدیریت خانواده و حمایت عاطف در بیرون از

خانه ارائه شود، هزینه اقتصادی قابل توجه خواهد داشت.

برای مثال، مادری که سالها برای تربیت فرزند، ایجاد امنیت روان در خانواده و همراه با رشد او
وقـت مگـذارد، در واقـع در شـلگیری سـرمایه انسـان جـامعه نقـش دارد. یـا در شرایـط بحرانـ ماننـد
این خانواده است که نخستین محل حمایت و بازسازی روح معمولا ،ها و بحرانهای اجتماعجن
افراد مشود و زنان در بسیاری از موارد نقش محوری در حفظ آرامش و انسجام خانواده دارند. اما در
کنـار ارزشگـذاری فرهنـ، بایـد مسائـل واقعـ زنـان را هـم بـبینیم. نمتـوان فقـط از اهمیـت مـادری و
خانهداری صحبت کرد، اما درباره فشارهای اقتصادی، فرسودگ، نبود حمایت اجتماع یا تقسیم

ناعادلانه مسئولیتهای خانوادگ سوت کرد.

برای ارتقای جایاه مادری و خانهداری چند اقدام ضروری است و اول، باید در ناه فرهن جامعه،
این نقشها بهمنزله فعالیتهای ارزشمند اجتماع دیده شوند، نه کارهای بدیه و بدون نیاز به حمایت؛
دوم، حمایتها باید از مرحله شعار عبور کند و به زندگ واقع زنان نزدی شود؛ از حمایتهای بیمهای
و اقتصادی گرفته تا خدمات اجتماع؛ سوم، مسئولیت خانواده فقط بر دوش زنان قرار نیرد و نقش
پدران و مشارکت همه اعضای خانواده جدیتر دیده شود. و نته چهارم این است که باید امان انتخاب

و انعطاف برای زنان فراهم شود تا بتوانند بر اساس شرایط زندگ خود مسیرشان را تنظیم کنند.

در نهایت، به نظر من جامعهای موفق است که زن را فقط از ی زاویه نبیند. زن هم متواند مادر باشد،
هم در عرصه اجتماع نقشآفرین کند، هم دانشمند، کارآفرین یا فعال فرهن باشد. ناه درست این
است که این ابعاد را در مقابل هم قرار ندهیم. مادری و خانهداری اگر درست دیده و حمایت شوند، نه

ی نقش محدودکننده، بله ی از مهمترین نقشهای سازنده در آینده جامعه هستند.

دختـرانِ نسـل جدیـد در فضـای متفـاوت از نسلهـای قبـل رشـد مکننـد؛ نسـل کـه تجربـه زیسـتهاش بـا
شبههای اجتماع، رسانههای جهان و فناوریهای جدید گره خورده است. به نظر شما، مهمترین

دغدغه درباره هویت و آینده این نسل چیست؟



موندی: از دیدگاه من، مهمترین دغدغه درباره هویت و آینده نسل جدید دختران، این است که دختران
ما بتوانند ی تصویر روشن و متعادل از خود، جایاه اجتماع و مسیر آیندهشان پیدا کنند. دختر
امروز در فضای رشد مکند که با حجم زیادی از پیامها و الوهای متفاوت درباره زنبودن، موفقیت،
خانواده، استقلال و سب زندگ مواجه است. چالش اصل این است که چونه در میان این روایتهای

مختلف، هویت شخص و اجتماع خود را آگاهانه شل دهد.

نسلهای قبل معمولا در ی چارچوب فرهن مشخصتر رشد مکردند؛ اما دختر امروز همزمان از
خانواده، مدرسه، جامعه، رسانههای داخل، شبههای اجتماع و الوهای جهان تأثیر مگیرد. این تنوع
منابع متواند فرصت بزرگ برای آگاه و رشد باشد، اما اگر همراه با آموزش، گفتوگو و قدرت تحلیل

نباشد، ممن است باعث سردرگم هویت شود.

یـ از دغـدغههای مهـم ایـن اسـت کـه گـاه در فضـای رسـانهای، تصویرهـای محـدودی از مـوفقیت بـه
دختران ارائه مشود. برای مثال، در بخش از فضای مجازی ممن است موفقیت ی زن فقط با ظاهر،
میزان دیده شدن، سب زندگ پرزرق و برق یا استقلال اقتصادی تعریف شود؛ در حال که ابعاد دیری
نیز بخش مهم خانواده و رشد شخص ،نقش اجتماع ،مانند یادگیری، مسئولیتپذیری، روابط انسان

از هویت ی انسان هستند.

از طرف دیر، نباید ناه ما به نسل جدید فقط همراه با نران باشد. این نسل ویژگهای مثبت هم دارد؛
دختـران امـروز معمـولا آگـاهتر، پرسـشرتر و در بسـیاری از حوزههـا فعـالتر از گذشتـه هسـتند. حضـور
گسترده آنها در دانشاهها، فعالیتهای علم، فرهن و اجتماع نشان مدهد که با نسل روبهرو

هستیم که ظرفیت بالای برای اثرگذاری دارد.

اما مسئله این است که آیا جامعه توانسته است برای این نسل، ی مسیر روشن و قابل پذیرش ترسیم
کند؟ اگر دختر جوان احساس کند میان ارزشهای خانوادگ، آرزوهای فردی، حضور اجتماع و آینده
شغل او تعارض وجود دارد، ممن است با نوع دوگان مواجه شود. برای مثال، ممن است دختری
هم علاقهمند به تشیل خانواده باشد و هم دغدغه رشد علم و اجتماع داشته باشد؛ مسئله اصل این

است که آیا ساختارهای فرهن و اجتماع به او امان جمع کردن این نقشها را مدهند یا نه.

به نظر من راهار، بازگشت به گذشته یا نادیده گرفتن تغییرات جدید نیست؛ بله باید بتوانیم میان هویت
فرهن، نیازهای واقع نسل جدید و تحولات جهان امروز گفتوگو ایجاد کنیم. دختران امروز بیش از
هر چیز نیاز دارند دیده شوند، شنیده شوند و فرصت پیدا کنند هویت خود را بر پایه شناخت، انتخاب و

آگاه بسازند.

در نهایت، مهمترین دغدغه این نیست که نسل جدید شبیه نسلهای قبل نیست؛ چون هر نسل ویژگهای
خودش را دارد. دغدغه اصل این است که آیا متوانیم این نسل را برای ساختن آینده آماده کنیم یا نه.
اگر ظرفیتهای این نسل را بشناسیم و در کنار آن مهارت تحلیل، انتخاب و مسئولیتپذیری را تقویت

کنیم، دختران امروز متوانند ی از مهمترین سرمایههای اجتماع آینده باشند.

هوش مصنوع و فناوریهای نو در حال تغییر بسیاری از ابعاد زندگ انسان هستند. از ناه شما این



تحولات چه فرصتها و چه تهدیدهای برای زنان، خانواده و نقشهای اجتماع زنان ایجاد مکند؟

موندی: من فر مکنم درباره هوش مصنوع و فناوریهای نو باید از دو ناه افراط فاصله بیریم؛
نه متوان آن را ی تهدید مطلق دانست و نه ی راهحل جادوی برای همه مسائل. همانطور که در
گذشته فناوریهای مختلف سب زندگ انسان را تغییر دادهاند، هوش مصنوع نیز قرار است بخش از
واقعیت زندگ ما باشد. بنابراین پرسش اصل این نیست که با هوش مصنوع موافق باشیم یا مخالف؛
بله این است که چونه از فرصتهای آن استفاده کنیم و در عین حال برای چالشهای احتمال آماده

باشیم.

در حوزه زنان، هوش مصنوع متواند فرصتهای قابل توجه ایجاد کند. ی از مهمترین فرصتها،
افزایش دسترس به آموزش، مهارتآموزی و فعالیتهای حرفهای است. امروز ی زن در هر نقطهای از
کشور متواند از طریق ابزارهای دیجیتال به آموزشهای تخصص دسترس داشته باشد، کسبوکار
خود را توسعه دهد یا در پروژههای مشارکت کند که پیشتر دسترس به آنها دشوارتر بود. این موضوع
بهویژه برای زنان که به دلایل مختلف امان حضور مستمر در محیطهای کاری سنت را ندارند، متواند

فرصتهای جدیدی ایجاد کند.

در حــوزه خــانواده نیــز فنــاوری متوانــد برخــ کارهــا را ســادهتر کنــد. دسترســ ســریعتر بــه اطلاعــات
آموزش، خدمات مشاورهای، آموزش مهارتهای فرزندپروری یا حت مدیریت بهتر برخ امور روزمره،
از جمله ظرفیتهای است که متواند به بهبود کیفیت زندگ خانوادهها کم کند؛ اما در کنار این
فرصتها، باید به برخ ملاحظات هم توجه داشت. ی از مهمترین چالشها این است که هر فناوری



جدیدی متواند شاف میان افرادی که مهارت استفاده از آن را دارند و کسان که از آن عقب ممانند،
بیشتر کند. اگر آموزش و سواد فناورانه بهدرست گسترش پیدا نند، بخش از جامعه ممن است از

فرصتهای جدید کمتر بهرهمند شود.

موضوع دیر، مسئله کیفیت روابط انسان است. خانواده در نهایت بر پایه ارتباط، گفتوگو، محبت و
حضور واقع افراد در کنار یدیر شل مگیرد. فناوری متواند ارتباط را تسهیل کند، اما نمتواند
،شود، اهمیت مهارتهای ارتباطشود. بنابراین هرچه فناوری پیشرفتهتر م زین رابطه انسانجای

گفتوگوی خانوادگ و حضور عاطف در خانواده بیشتر خواهد شد.

در مورد زنان نیز باید توجه کنیم که فناوری نباید باعث شود نقش زن فقط از دریچه بهرهوری اقتصادی
یا عملرد حرفهای دیده شود. ی از ارزشمندترین ابعاد زندگ انسان، روابط عاطف، تربیت نسل
آینده، مراقبت و مسئولیتپذیری اجتماع است. پیشرفت فناوری نباید ما را از اهمیت این ابعاد غافل
کند. از سوی دیر، هوش مصنوع متواند به زنان فرصت دهد که بیش از گذشته صدای خود را به
جامعه برسانند، شبههای حرفهای و علم ایجاد کنند، دانش خود را گسترش دهند و در عرصههای
مختلف اثرگذار باشند. این ظرفیت متواند به افزایش مشارکت اجتماع و علم زنان کم کند؛ البته

به شرط که همراه با آموزش، اخلاق حرفهای و سواد رسانهای باشد.

به نظر من مهمترین مسئله این است که به جای ترس از آینده یا شیفت نسبت به فناوری، برای آینده
آماده شویم. همانطور که نسلهای گذشته با تحولات بزرگ صنعت، رسانهای و ارتباط مواجه شدند،
نسل امروز نیز با تحول هوش مصنوع روبهروست. آنچه تعیینکننده خواهد بود، نه خود فناوری، بله

نحوه استفاده ما از آن است.

در نهایت، من هوش مصنوع را بیش از آنه ی تهدید یا فرصت مستقل بدانم، ی ابزار مبینم. این
ابزار متواند به توانمندسازی زنان، بهبود کیفیت زندگ خانوادهها و گسترش فرصتهای آموزش و
سیاستگذاری هوشمندانه و توجه به ارزشهای انسان ،کند؛ اما هم زمان نیازمند آگاه حرفهای کم
اسـت. اگـر ایـن تعـادل حفـظ شـود، متـوان از مزایـای فنـاوری بهـره بـرد و در عیـن حـال از پیامـدهای

ناخواسته آن نیز پیشیری کرد.

در حوزه زنان نهادها و دستاههای مختلف مسئولیت دارند. به نظر شما مهمترین چالش امروز در
مدیریت مسائل زنان چیست؛ شناخت درست مسئله، هماهن میان دستاهها یا تبدیل سیاستها به

اقدامات مؤثر؟

موندی: اگر بخواهم منصفانه پاسخ بدهم، مسئله فقط ی از این موارد نیست؛ هر سه مورد به هم مرتبط
هستند و ضعف در هر کدام متواند بر دیری اثر بذارد. اما شاید بتوان گفت نقطه آغاز همه این

چالشها، شناخت دقیق مسئله است.

وقت مسئله بهدرست شناخته نشود، طبیع است که سیاستگذاریها هم با نیازهای واقع جامعه
فاصله پیدا کنند. گاه ما درباره زنان صحبت مکنیم، در حال که زنان گروه بسیار متنوع هستند.
مسائل ی دختر دانشجو، ی زن خانهدار، ی زن سرپرست خانوار، ی مادر شاغل یا ی زن ساکن



مناطق روستای و عشایری یسان نیست. بنابراین اولین گام این است که از ناه کل و یدست به زنان
فاصله بیریم و واقعیتهای متنوع زندگ آنان را بهتر بشناسیم.

از سوی دیر، در کشور ما نهادهای مختلف در حوزه زنان و خانواده مسئولیت دارند؛ از معاونت امور
زنــان و خــانواده ریاســت جمهــوری گرفتــه تــا وزارتخانههــا، مجلــس، دســتاههای فرهنــ، آمــوزش و
اجتماع. این تعدد ظرفیت ارزشمندی است، اما گاه باعث مشود که اقدامات بهصورت جزیرهای
انجام شوند. یعن هر دستاه بخش از مسئله را دنبال مکند، اما ی تصویر جامع و هماهن کمتر

شل مگیرد.

البته به نظر من مسئله فقط کمبود هماهن نیست. حت در مواردی که سیاستهای خوب تصویب
شدهاند، چالش اصل به مرحله اجرا بازمگردد. ما در برخ حوزهها با کمبود قانون یا سند مواجه
نیستیم؛ بله با فاصله میان سیاستهای مصوب و زندگ روزمره مردم روبهرو هستیم. به عبارت دیر،
گاه سیاستها روی کاغذ موفق به نظر مرسند، اما در میدان عمل اثر مورد انتظار را ایجاد نمکنند.

برای مثال، ممن است درباره حمایت از خانواده، ازدواج یا فرزندآوری برنامههای متعددی تدوین شود،
امـا اگـر ایـن برنامههـا بـا واقعیتهـای اقتصـادی، فرهنـ و اجتمـاع زنـدگ مـردم هماهنـ نباشنـد،
اثرگذاری آنها محدود خواهد بود. یا ممن است درباره اشتغال زنان سیاستهای وجود داشته باشد،
متناسب با نیازهای واقع و سازوکارهای حمایت سازمان که محیطهای کاری، فرهن اما تا زمان

زنان اصلاح نشود، بخش از اهداف محقق نخواهد شد.

به نظر من ی از نیازهای جدی امروز، حرکت از مدیریت بخش مسائل زنان به سمت ناه مسئلهمحور
و میـانرشتهای اسـت. بسـیاری از مسائـل زنـان صـرفاً زنـانه نیسـتند؛ بلـه بـه اقتصـاد، آمـوزش، رسـانه،
فرهن، فناوری، سلامت و خانواده گره خوردهاند. به همین دلیل حل آنها هم نیازمند هماری چند

دستاه و چند حوزه مختلف است.

نته مهم دیر این است که در حوزه زنان نباید فقط به حل مشلات امروز فر کنیم؛ بله باید ناه
آیندهپژوهانه هم داشته باشیم. مسائل مانند تحولات جمعیت، تغییرات نسل، گسترش فضای مجازی،
هوش مصنوع، تغییر الوهای خانواده و سب زندگ، موضوعات هستند که آینده زنان و خانواده را
تحـت تـأثیر قـرار خواهنـد داد. اگـر سیاسـتگذاری صـرفاً واکنشـ باشـد، همیشـه چنـد قـدم از تحـولات



اجتماع عقب خواهیم بود.

در نهایت، به نظر مرسد مهمترین چالش امروز، ایجاد ی پیوند مؤثر میان شناخت دقیق مسائل،
هماهن نهادی و اجرای مؤثر سیاستها است. هر سه حلقه این زنجیره اهمیت دارند. اگر مسئله را
درست بشناسیم، دستاهها را حول ی تصویر مشترک هماهن کنیم و سیاستها را به برنامههای
توان امیدوار بود که بسیاری از مسائل زنان و خانواده با اثربخشتبدیل کنیم، م و قابل ارزیاب عملیات

بیشتری مدیریت شوند.

تعیین شود، شما چه موضوعات اگر قرار باشد برای آینده زنان و خانواده در ایران سه اولویت اصل
را انتخاب مکنید و چرا؟

موندی:اجازه بدهید قبل از اینه سه اولویت را نام ببرم، به ی سوءتفاهم رایج در حوزه زنان اشاره
کنم. گاه وقت ی مسئله زنان مطرح مشود، بلافاصله عدهای مگویند این مسئله اصل زنان نیست
یا در شرایط فعل اولویت مهمتری وجود دارد. البته تعیین اولویت در سیاستگذاری ضروری است، اما

نباید به این معنا باشد که سایر مسائل زنان باهمیت تلق شوند.

واقعیت این است که زنان ی گروه متنوع با تجربههای متفاوت هستند و به همین دلیل مسائل آنها نیز
متنوع است. ممن است برای ی زن سرپرست خانوار، مسئله معیشت مهمترین دغدغه باشد؛ برای
ی دختر نوجوان، مسئله هویت و آینده؛ برای ی مادر، مسئله تربیت فرزند؛ و برای ی زن شاغل،
مسـئله تعـادل میـان خـانواده و کـار. بنـابراین نبایـد مسائـل زنـان را بـه رقـابت بـا یـدیر وادار کنیـم. هـر
مسئلهای که بخش از زندگ زنان را تحت تأثیر قرار مدهد، به نوبه خود اهمیت دارد و نیازمند توجه و

راهحل است.

برگردیم به سؤال شما. اگر بخواهم به سوالتان پاسخ بدهم و بخواهم سه اولویت راهبردی را برای آینده
زنان و خانواده در ایران مطرح کنم، به این موارد اشاره مکنم: اول اینه نهاد خانواده باید تقویت شود
و ناه به آینده خانواده باید امیدوارانه باشد. همانطور که قبلا اشاره کردم، امروز بسیاری از مسائل
اجتماع ما، از کاهش ازدواج و فرزندآوری گرفته تا برخ آسیبهای اجتماع، به نوع با وضعیت



خانواده مرتبط هستند. خانواده همچنان مهمترین نهاد اجتماع برای ایجاد امنیت روان، تربیت نسل
آینده و انتقال سرمایههای فرهن است. اگر خانواده تضعیف شود، پیامدهای آن فقط متوجه زنان یا
مردان نخواهد بود، بله کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین باید شرایط فراهم شود که

جوانان بتوانند با امید بیشتری به تشیل خانواده و استمرار آن فر کنند.

دومین مسئله سرمایهگذاری بر روی دختران و زنان بهمنزله سرمایه انسان و اجتماع است. گاه در
حوزه زنان، تمرکز بیش از حد بر مشلات باعث مشود ظرفیتهای بزرگ زنان کمتر دیده شود. امروز
و اقتصادی حضور گستردهای دارند. به نظر من ی اجتماع ،فرهن ،در عرصههای علم زنان ایران
از مهمتریـن سـرمایهگذاریهای آینـده کشـور، سـرمایهگذاری بـر آمـوزش، مهـارتآموزی، رشـد فـری و
توانمندسازی زنان است. هر جامعهای که بتواند از ظرفیت زنان خود بهتر استفاده کند، در حوزه توسعه
انسـان نیـز موفـقتر خواهـد بـود و سـومین اولـویت هـم آمـادگ بـرای مـواجهه بـا تحـولات آینـده اسـت.
همانطور که مدانید، نسل جدید زنان در جهان زندگ خواهد کرد که با سرعت زیادی در حال تغییر
،های فرهنتحولات فناوری، تغییرات بازار کار، رسانههای نوین و دگرگون ،است. هوش مصنوع
همه بر زندگ زنان اثر خواهند گذاشت. به همین دلیل ما نیاز داریم از امروز به آینده فر کنیم. بسیاری
و آمادگ ن است با مسائل امروز متفاوت باشد. بنابراین آیندهپژوهاز مسائل زنان در ده سال آینده مم

برای تغییرات پیشرو باید به ی از اولویتهای اصل سیاستگذاری در حوزه زنان تبدیل شود.

در مجموع، معتقدم آینده زنان و خانواده را نمتوان فقط از زاویه آسیبها یا فقط از زاویه فرصتها
دید. ما هم باید مسائل و چالشهای موجود را جدی بیریم و هم ظرفیتهای بزرگ زنان را بشناسیم.
مهمتر از همه اینه نباید مسائل زنان را در برابر یدیر قرار دهیم. هنر سیاستگذاری این است که بتواند
اولویتها را تشخیص دهد و هیچ مسئله مهم را از دایره توجه خارج نند. بسیاری از موضوعات که
امروز کوچ به نظر مرسند، اگر نادیده گرفته شوند، ممن است به چالشهای بزرگ فردا تبدیل
شوند. به همین دلیل، شنیدن صداهای متنوع زنان و توجه به طیف گسترده مسائل آنها، خود بخش از

راهحل است.

مهر


